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 يحقوق ـ يفقه يبررس
  يرييتخ  تعهدات

  *امين حسنوند  5/2/96 :دييتأخ يتار  8/9/95 :افتيخ دريتار

  **محمد مولودي   _____ ________________________________    

  ***عزيزي بيژن حاجي  

  دهيچك
چند موضوع در  ايقسم تعهد، دو  نيازجمله اقسام تعهد است. در ا »يرييتعهد تخ«موضوع 

 يكيو با انجام است از موضوعات مدنظر  يكيد كه فقط انجام نوجود دار يكديگرعرض 
 ـ. اشـود  يم ـ الذمـه  يو متعهد بر گيرد ميعهد صورت   به  ياز آنها وفا در  ينهـاد حقـوق   ني

اعـد آن  احكـام و قو  پذيرفتـه شـده،   ـ  ازجمله فرانسه و مصر ـ يحقوق ياه از نظام ياريبس
 ،شود يمطرح م رانيا يدر نظام حقوق يرييتعهد تخ بارهدركه  يمهم مسئلهشده است.  انيب

 راني ـقسـم تعهـد در حقـوق ا    ني ـا اي ـتعهدات است كـه آ  گونه اينصحت و اعتبار  يبررس
قـانون   190مـاده   كـه مطـابق  گيـرد   يم سرچشمه آنجااز پرسش نيمشروع و معتبر است؟ ا

كـه تعهـد    دي ـآ شيپ ـ يتلق ـ ني ـباشد و ممكـن اسـت ا   معين ديمورد معامله با ،رانيا يمدن
باطـل   ،مرددبودن موضـوع تعهـد و وقـوع غـرر     ليدل  به ،شرط مذكور بوده ريمغا ،يرييتخ

متفـاوت   ،رددبا تعهد م يرييكه تعهد تخ دهد يموضوع نشان م شترياست. مطالعه و دقت ب
 ـا انگريبحث مذكور ب يفقه نهيشيپ يبررس براين علاوهندارد.  انيو غرر در آن جراست   ني

 ياز فقها يبزرگ نقائلا ـ مشهورريعنوان نظر غ  هرچند به ـتعهد   يدر اجرا ريياست كه تخ
  .ندمعتقدن كه به صحت آ دارد هيامام

در حقوق  يرييصحت و اعتبار تعهد تخ يانمب يمفهوم و بررس ييپژوهش حاضر به شناسا
 يو چگـونگ  هـا  يژگ ـيو احكـام، اوصـاف، و  پردازد  مي يبا دقت در منابع معتبر فقه رانيا

  .كند مي انيدر حقوق مصر ب يقيتعهد را با مطالعه تطب نيا ياجرا

  .تعهد يفايبودن، تعدد موضوع، حق انتخاب، ا معين ،يرييتعهد تخ :يديواژگان كل
                                                   

 ).law1385@gmail.comهمدان ( نايس يدانشگاه بوعل يحقوق خصوص يدكتر يدانشجو *

 ).mohammad.molodi@yahoo.com/ نويسنده مسئول ( همدان نايس يگروه حقوق دانشگاه بوعل ارياستاد **

 ).haji598@basu.ac.ir( همدان نايس يگروه حقوق دانشگاه بوعل اريدانش ***

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

 

مي
سلا

ق ا
حقو

 /
جي

 حا
ي و

لود
 مو

ند،
سنو

ح
 

زي
عزي

  

70  

  

 مقدمه

بحـث تعهـدات    ،حقـوق خصوصـي  ترين مباحث مطرح در ين و اساسيتر مهميكي از 
تواند انجام امـري يـا   موجب آن شخص مي  حقوقي است كه به اي رابطه »تعهد«است. 

ممكـن اسـت    ،خودداري از انجام امري را از ديگري بخواهد. منشأ اين رابطه حقـوقي 
يكـي از   ؛استشده بندي  ، تقسيمگوناگوناوصاف  اعتبار  به »تعهد«اراده يا قانون باشد. 

زماني تخييري است كـه   ،تعدد موضوع، تعهد تخييري است. تعهد اعتبار  بهتعهد اقسام 
 ،متعددي باشد و با انجام يكي از موضوعات ذمه مـديون  موضوع آن شامل اشيا يا امور

ب آسودگي خاطر سباين قسم تعهد  .)244ص، 2ج ،1998كامل بري شود (سعد، طور به
رفـتن يكـي از    ميانزيرا با از ؛شودمي عهدلهمتنجام موضوع تعهد براي و تضمين بيشتر ا

يـن بـه   چند موضوع مورد تعهد، تعهد بدون محل باقي نمانده و درصد احتمال ايفاي د
يابد. همچنين براي متعهـد نيـز ايـن    ر مقايسه با تعهد بسيط افزايش ميميزان بيشتري د

سهولت  سببه و افزودين ازجانب وي دارد كه بر احتمال پرداخت ددنبال   بهمزيت را 
تعهـد دراختيـار    يايفا برايموضوعات بيشتري را  ،شود، زيرا متعهددر انجام تعهد مي

تر به عهد خـود   ساده ،تواند با انتخاب موضوعي كه بيشتر در دسترس اوستو مي رددا
  .)148ص ،1394(مظفري،  ندكوفا 

ژرمنـي، تعهـدات   ــ   مـي وحقوقيِ متأثر از نظـام حقـوقي ر   هاي نظامبيشتر با اينكه 
مـواد  (ر.ك: اينكه قانون مدني فرانسـه   رغم بهو اند  كردهتخييري را شناسايي و تعريف 

دو منبع تدوين قـانون   عنوان به) 72ماده ر.ك: ) و قانون تعهدات سوئيس (1196ـ1189
اند، قانون مدني يان احكام تعهدات تخييري پرداختهبه تعريف، پذيرش و ب ،مدني ايران

توان مصـاديق  هرچند مي ؛ن بحث خاصي را به تعهد تخييري اختصاص نداده استايرا
مهمـي   مسئله *.صورت پراكنده يافت  از تعهد تخييري را در قوانين ديگر بهگوناگوني 

بررسي صـحت و اعتبـار    ،شودتعهد تخييري در نظام حقوقي ايران مطرح ميباره دركه 
                                                   

قانون سابق مجازات اسلامي) درباره  297(ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  549ماده  مانند *
 .گانه تخيير جاني در انتخاب ديه از ميان امور شش
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تعهدات است كه آيا اين قسم تعهد در حقوق ايران مشروع و معتبر است؟ اين  گونه اين
 مورد معامله بايد ،قانون مدني ايران 190ماده  كه مطابق گيرد سرچشمه ميبحث ازآنجا 

ترديد در اعتبـار و صـحت   سبب بودن  معين باشد و ممكن است گفته شود شرط معين
ابهـام و   نيـز آيد كه در تعهد تخييـري  ه ذهن مياين تلقي بزيرا  ؛شودتعهد تخييري مي
لحاظ كه معلوم نيست متعهد كـدام موضـوع را انتخـاب      اين ابهام از ؛ترديد وجود دارد

دانـد كـه موضـوع تعهـد     به تعيين مي متعهدلهنه  ،كه هنگام تعهد رو و ترديد ازاين كند
بنابراين ممكـن   ؛ندكجازم در انتخاب موضوعي است كه بايد اجرا  ،چيست و نه متعهد

  آن باطل است.بودن  موضوع و غرريبودن  ددليل مرد  است گفته شود تعهد تخييري به
و در نظام حقوقي ايـران  مفهوم تعهد تخييري را نخست  ،شدن موضوع روشن براي

هـاي ايـن قسـم تعهـدات را بـا رويكـرد       ويژگيو سپس اوصاف و كنيم  ميمصر تبيين 
مشـروعيت و صـحت ايـن قسـم تعهـدات در       ،و در ادامـه خواهيم داد تطبيقي توضيح 
. پس از بررسي مشروعيت و اعتبار اين نوع خواهد شدفقه اماميه مطالعه  حقوق ايران و

  شود.بيان ميتعهدات تخييري  ياجراچگونگي تعهدات، 

  . تعريف تعهد تخييري1
اسـت.  » تخييـري «و » تعهـد «وصفي مركب از دو واژه  يتركيب» تعهد تخييري«اصطلاح 

 ،دادناختيـار ، واگـذاركردن معنـاي    بـه » خيَرَ«مصدر باب تفعيل از ريشه  ،تخيير در لغت
 ،1410(جـوهري،   چيزي بر چيز ديگر استدادن  ترجيحبه ديگري و دادن  انتخاب اجازه

مختارگـذاردن   معناي  بهتخيير  ،در علم اصول .)290، ص1391آذرنوش،  /652، ص2ج
برابر، به فعل مكلف در انجام و عدم انجام كاري (فعل و ترك فعل) دادن  و حق گزينش

تواند يكي از آن دو را برگزيند كه مكلف مي شكل  بدين ؛بدون ترجيح يكي از آنهاست
ــر، ــكيني،  /242ص ،2ج ،1375 (مظف ــين واژه  .)50، ص1416مش ــري«همچن در » تخيي

است ر است و در اصطلاح فقه و حقوق، وصف براي امري اسم منسوب به تخيي ،لغت
از امـور متضـمن تخييـر بـه      ديگـر   عبـارت   بـه  .كه فرد در انجام آن اختيار داشته باشد

مجـال   ،همچنين هرگاه براي گزينش ازميان دو يا چند راه حل .شودتعبير مي» تخييري«
  .)651، ص1ج ،1388ن تخييري گويند (انصاري و طاهري، داب ،اختيار باشد
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  اند:بيان داشتهبرخي حقوقدانان در مقام تعريف تعهد تخييري 
شود كه تعهد يكي است با دو يا چند موضوع، اما تعهد تخييري به فرضي گفته مي
براي وفاي به عهد كافي اسـت و ايـن تعهـد را    ها  تنها اجراي يكي از آن موضوع

نامند (كاتوزيان، مي» تخييري«ها  اختيار متعهد در انتخاب يكي از موضوع اعتبار به
  .)156، ص1385

اگرچه تعريف مذكور برخي از اركان تعهد تخييري همچون تعدد موضـوع، در عـرض   
وفاي بـه عهـد را    برايانجام يكي از موضوعات بودن  موضوعات و كافيبودن يكديگر

 ،انتخـاب داشت كه دارنده حـق  نظر  بايد اين نكته را درولي  ؛خوبي بيان كرده است به
نيز حق گزينش داشته باشد. قانون  متعهدلهشخص متعهد نيست و ممكن است  منحصراً

اختيار يكـي   ،مذكورماده  ه است. مطابقكردبه اين نكته اذعان  275ماده  مدني مصر در
ن خـلاف آن را  امگر اينكه نص قانون يـا توافـق متعاقـد    ،از موضوعات با متعهد است

 بتوان گفت تعريف مذكور به مورد غالب اشاره داشته كه غالباً تصريح كرده باشد. شايد
صورت  حق انتخاب با متعهد است يا فرض سكوت طرفين را مطرح كرده است كه در

  متعهد است. حق گزينش ازآنِ ،سكوت و نبود نص قانوني يا توافق طرفين
هرگـاه موضـوع    :انـد در تعريف تعهد تخييري بيان داشتهبرخي ديگر از حقوقدانان 

يكي از  ييا اجرا ـيكي از آن دو چيز  دادن  كه با اي گونه به ،يكي از دو چيز باشد ،تعهد
اي مانند آنكـه نويسـنده   ؛شودآن تعهد تخييري ناميده مي ،ري شودذمه متعهد ب ـ آن دو
مثال ديگـر   .ي را تدريس نمايدمعين ي را بنويسد يا ده ساعت درسمعين مقاله كندتعهد 

 ي را تأديه نمايدمعين صدهزار تومان يا خانهيكمهريه تعهد كند مبلغ  عنوان بهينكه زوج ا
  .)268و  105صص، 1378جعفري لنگرودي، (

  است: بيان شدهگونه  ايندر حقوق مصر 
فقـط يكـي از    كهتعهدي با موضوعات متعدد است  *)يرييالإلتزام التخ( تعهد تخييري

بنابراين اگر شخصي دربرابر ديگـري   ؛نه همه آنها است،التأديه  موضوعات متعدد، لازم
                                                   

اند. قوانين مدني مصر تقرير كرده قوانين كشورهاي عربي بحث تعهد تخييري را ذيل عناوين متفاوتي *
، قانون تعهـدات و  »التخيير في المحل«، قانون مدني اردن عبارت »الإلتزام التخييري«و عراق عبارت 

را براي » الموجب التخييري«و قانون تعهدات و عقود لبنان عبارت » خيار التعيين«عقود تونس عبارت 
 ند.ابيان قواعد و احكام تعهد تخييري وضع كرده
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تعهد وي تخييري خواهـد بـود و    نمايد،متعهد شود كه زمين يا اتومبيلي را به او اعطا 
، نه آنكه گيرد قرار مين يا اتومبيل موضوع تعهد زمي ،متعهدلهباتوجه به اختيار متعهد يا 

  .)135، ص3ج ،1998د (سنهوري، زمين و اتومبيل با هم موضوع عقد را تشكيل دهن
تعهدي است كه موضوع آن  ،توان گفت تعهد تخييريبا توجه به مطالب يادشده مي

است و فقط انجام يكي از موضوعات مدنظر بوده  يكديگردو يا چند چيز در عرض 
شـود.  الذمـه مـي   و متعهد بريگيرد  ميعهد صورت   و با انجام يكي از آنها وفاي به

بسته به توافق طرفين يا نص قانون، حق انتخاب يكي از موضوعات ممكن است با 
  باشد. متعهدلهمتعهد يا 

  . اوصاف تعهد تخييري2
ي داشته باشـد كـه   هايبايد اوصاف و ويژگي ،ري محسوب شودبراي اينكه تعهدي تخيي
  گردد. در ذيل بدان اشاره مي

  متنوع (متعدد)بودن موضوع تعهد .2ـ1

 باشـد  مـي  ين وصف تعهد تخييري آن است كه موضوعات آن متعـدد و متفـاوت  نخست
ماننـد تعهـد    ؛اسـت يعني داراي دو موضوع يا بيشـتر   ،)241ص ،1391(الهويي نظري، 

توانـد عـين   زمين خود. موضـوع تعهـد مـي    خريدار به فروش خانه يا برابرفروشنده در
انجام عمـل يـا عـدم انجـام      منقول يا غيرمنقول يا معين ن مانند پول نقد يا عينمعيغير

  .)140، ص3ج ،1998سنهوري، ( عمل يا تركيبي از تمامي اين موارد باشد

  بودن موضوعات عرض . هم2ـ2

تعهد اين اسـت كـه بايـد موضـوعات آن در     شدن  وصف ديگر براي تخييري محسوب
ي باشـند (كاتوزيـان،   و فاقد رابطـه طـول   اشدآنها نب يكديگر باشند و ترتب ميانعرض 
 ـ انجـام عمـل   ،است اگر موضوع تعهـد گفتني  .)159ص، 1385 ي باشـد و ضـمن   معين

صورت عدم انجام عمل در موعد مقرر، متعهد به پرداخت وجـه   قرارداد شرط شود در
رسـد  نظر مـي   آنچه صحيح بهشود، نبايد تعهد را تخييري محسوب كرد.  موظف التزام
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التزام در عرض تعهد به انجام عمل نيست تا متعهد اختيار  اينكه تعهد به پرداخت وجه
فرع بر تعهد اوليه و  ،د، بلكه پرداخت وجه التزامدو را انتخاب كن داشته باشد يكي از آن

مشـروط بـه    ،بنابراين تعهد به پرداخت وجـه التـزام   ؛تخلف از انجام آن است دنبال  به
شرط تحقق آن تقصير در اجـراي قـرارداد اسـت و     ،تخلف از اجراي تعهد اصلي بوده

تواند وجـه التـزام را بپـردازد و    دليل متعهد نمي  همين  به ؛ل نداردپيش از آن وجود كام
  .)146، صهمانتعهد اصلي را ناديده بگيرد (

  دو موضوع كم دستبودن شرايط موضوع تعهد در  فراهم .2ـ3

موضـوعات تعهـد بايـد مشـروع و      يك از وصف ديگر تعهد تخييري اين است كه هر
كه بـراي موضـوع   را از موضوعات بايد شرايطي  يك هر ديگر  عبارت  به ؛قانوني باشند

زيـرا احتمـال دارد    ؛)155ص ،1394(مظفري،  باشند شتهدا ،تعهد لازم و ضروري است
بنابراين  ؛شودمي از موضوعات همان تعهد واحدي باشد كه براي تأديه انتخاب يك هر

بايد موجود باشد و چنانچه موضوع تعهد انجام كـار يـا    ،اگر موضوع تعهد شيء است
يا قابل  معين همچنين موضوع تعهد بايد .بايد مقدور باشد ،خودداري از انجام كار است

الفـار،  ( تعيين باشد، صلاحيت معامله را داشته باشد و معامله مربوط به آن مشروع باشد
چنانچه يكي از موضوعات در تعهد تخييـري شـرايط لازم را نداشـته     .)156ص، 1997

 ،موضوع ديگر كـه شـرايط لازم را دارد   ، وليشودباشد، موضوع فاقد شرايط حذف مي
و متعهد به انجام اين  شود ميحالت چنين تعهدي بسيط محسوب  و دراين ماند ميباقي 

  .)158، ص1385كاتوزيان،  /245ص، 2ج ،1998است (سعد، موظف موضوع 

  متعهدلهوجود حق انتخاب براي متعهد يا . 2ـ4

به انتخاب يكي از آن  متعهدلهيكي ديگر از اوصاف تعهد تخييري اين است كه متعهد يا 
بـدراوي،  ( شـود الخيار ناميده مي تخاب يا حقاست. اين اختيار، حق انمخير موضوعات 

پيـدايش وصـف   سـبب   وجود همـين اختيـار اسـت كـه     درواقع .)259، ص2ج ،1973
مگر اينكه  ،متعهد است ،اصل براين است كه دارنده حق انتخابشود. ميبودن  تخييري

نظـر گرفتـه شـود     در متعهدلـه ايـن حـق بـراي     ،نص قانون يا توافق طرفين موجب  به
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قانون مدني مصر)؛ پس اگـر تعهـدي تخييـري وجـود داشـته باشـد و        275ه ماد ر.ك:(
سـاكت   بـاره  در ايـن  اب را مشخص نكرده باشند و قانون نيـز  طرفين، دارنده حق انتخ

  باشد، حق انتخاب از آنِ متعهد است.

  يكي از موضوعات كم دست يشدن متعهد با ايفا الذمه بري. 2ـ5

سـعد،  ( اسـت موظـف  يكي از موضـوعات  كم  دستمتعهد به انجام  ،در تعهد تخييري
پايـان  و تعهد شود  مي الذمه بري ،يك موضوعكم  دست ي) و با ايفا245، ص2ج ،1998

يكـي از   يبا ايفـا «است: بيان داشته  باره در اين  275ماده  در يابد. قانون مدني مصرمي
  .»شودكامل بري ميطور بهت، ذمه متعهد موضوعا

  مشروعيت تعهد تخييري در حقوق ايران. 3
حقوقي بـه صـحت و اعتبـار نهـاد      هاي شد، بسياري از نظامتر اشاره  پيش كه گونه همان

 ولـي انـد،  د احكام و شرايط آن را بيان كردهو در قوانين خو اند شدهقائل تعهد تخييري 
در بند  براين علاوهاست. نكرده قانون مدني ايران اين نهاد حقوقي را شناسايي و تعريف 

ين ممكـن اسـت   بنابرا ؛باشد معين بيان شده است كه مورد معامله بايد .م.ق190ماده  3
موضوع باشد و التزام به يكي از دو  معين موضوع تعهد بايد ،مذكورماده  گفته شود طبق

  شود.نحو ترديد باطل تلقي مي  به
مشروعيت تعهد تخييـري در حقـوق ايـران مطـرح      بارهدرپرسش اصلي كه  درواقع

  است؟ قابل جمع ،موضوع تعهدبودن  معين است اينكه آيا تعهد تخييري با لزوم
بـودن   معـين  مباني و جايگاه شـرط  نخست ،موضوعشدن  روشن براي بخشدر اين 

و سپس با توجه به تأثيرپذيري حقوق ايران كنيم  ميمورد معامله را با رويكرد فقهي بيان 
. درادامه بـا توجـه بـه شـرط     شود ميتعهد تخييري بررسي  از فقه اماميه، مصاديق فقهي

»بررسي خواهد شددگاه حقوقدانان تعهد تخييري از دي مورد معامله،» بودن نمعي.  

  بودن معين مباني و جايگاه شرط. 3ـ1

»اسـت   »شـده  مقرركـرده «و  »مخصـوص «، »معلوم«، »مشخص« معناي  بهدر لغت  »نمعي
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 معنـاي   بـه  ،»عين«همچنين تعيين مصدر باب تفعيل از ريشه  .)1105ص، 1375(عميد، 
از تمييـز و  اسـت  عبـارت   ،داشـتن اسـت و در فقـه    معلـوم و دادن  كردن، تمييز مشخص

، و طاهري انصاري( آن باشد ءشناساندن وجود بيروني يك چيز از هر آن چيزي كه جز
  .)714، ص1ج ،1388

ترين مباحث فقهي درباب عقود است كه  يكي از مهم ،اصل لزوم تعيين مورد معامله
وط به عقد بيـع و اجـاره   باحث مربآن را در بخش شرايط عوضين و ذيل م فقها معمولاً
 ،مناسبت تشريح قاعده غرر  اند. برخي ديگر از فقها در كتب قواعد فقه و بهمطرح كرده

 در فقه اماميه ؛ بنابراينانداحكام آن را بيان كرده و اند به لزوم تعيين مورد معامله پرداخته
دربـاره دليـل اعتبـار آن     ولـي شمار آمده است،   بودن، جزء شرايط مورد معامله به معين
انـد  مـورد معاملـه دانسـته   بـودن   ا معلـوم نظر وجود ندارد و برخي دليل لزوم آن ر اتفاق

تـوان مـوارد   ثار فقها مـي در آكاوش با  .)439، ص2ج ،1389، و همكاران (محقق داماد
  لزوم تعيين (مرددنبودن) مورد معامله ذكر كرد:دلايل  عنوان بهرا  ذيل

  نباشد؛ معين ،هنگام عقدها از ايجاد غرر در معاملاتي كه مورد معامله در آنالف) جلوگيري 
  ؛آننبودن  ب) عدم تعلق اراده به شيء مردد و قابل تمليك

  .ن طرفين معاملهمياج) پيشگيري از نزاع و اختلاف 
  خواهند شد.مطالعه و بررسي  گفته پيشدر ادامه دلايل 

  رجلوگيري از ايجاد غر. 3ـ1ـ1

جلـوگيري از ايجـاد   اسـت،  يكي از دلايلي كه براي لزوم تعيين مورد معامله ذكر شـده  
بـودن   كه برخي فقها در مقام استدلال بر بطلان بيع شيء مـردد بـه غـرري    باشد ميغرر 

ــرده ــد (طوســي، آن اشــاره ك ــاني،  /217ص ،1407ان ــق ث ) و 103، ص4ج ،1414محق
اجمـاع فقهـاي اماميـه بطـلان اسـت و      حكم بيع غرري بـه   ،روشن است كه گونه همان
عـن   نهي النبـي « :ين دليل اين حكم علاوه بر اجماع، روايت مشهور نبوي استتر مهم

ذكـر شـده    گونـاگوني معاني  اغرر ب ،در كتب لغت .)70، ص1390محمدي، ( »بيع الغرر
 /768، ص2ج ،1410جـوهري،  ( خطـر آمـده اسـت    معنـاي   بـه در برخي كتـب   .است

خطر و در معـرض   معناي  به). در قاموس فقهي نيز غرر 9، ص3ج ،1420عبدالرحمن، 
  بـه غـرر را   ،برخـي ديگـر   .)272، ص1408ابوجيـب،  ( اسـت  آمدههلاكت قرارگرفتن 
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، 9ج ،1408منظـور،   ابـن ( انـد غفلت ذكر كرده معناي  بهخدعه و نيرنگ و برخي  معناي
، 1996زمخشـري،  ( خطـر اسـت   معنـاي   بهبيشتر اهل لغت معتقدند غرر  ولي ،)13ص
پـس از ذكـر نظـر اهـل      الفقهيـه   عناوينصـاحب   .)532، ص1406فارس،  ابن /322ص

  :است بيان داشته ،غرر درموردلغت 
مشمول معامله غـرري   ،آنچه در آن خطر باشد شود هراز عبارات اهل لغت فهميده مي

نـه هـر    ،كننـد است و خطر عبارت است از احتمال ضرري كه عقلا از آن اجتناب مـي 
  .)314، ص2ج ،1417حسيني مراغي، ( احتمال ضعيفي كه عرف به آن توجهي ندارد

  :آمده است يامالأعوائددر كتاب 
و مخاطره يعني  بودن خطر است و خطر يعني در شرف هلاكت و نابودي معناي  بهغرر 

ارتكاب عملي كه در آن خطر و هلاكت وجود دارد، يا چيزي كه در آن احتمال برتر و 
وجود داشته باشد و اين است معناي غرر از نظر شدن  يا مساوي نسبت به تلف و نابود

... و معناي بيع غرري ايـن اسـت كـه يكـي از عوضـين       لغويين كه معارض هم ندارد
  .)89، ص1417نراقي، ( نابودي يا در معرض تلف باشددرخطر باشد يا درشرف 

از امور نسبي اسـت   ،ن توجه داشت اينكه كثرت و قلت در غرردانكته مهمي كه بايد ب
 دليـل   همين  به ؛گردداختلاف مي باعث ،مسئلهكه حسب زمان و مكان و نوع نگرش به 

اند. به عقيـده ايشـان   دهكوشيي در اين موضوع فآوردن ضابطه عر دست برخي فقها در به
زيان شود و اين مفهوم با مراجعه به عرف مشخص سبب اي باشد كه اندازه  غرر بايد به

، 19ج ،1419حسـيني عـاملي،   ( شود و اختلاف فقها بيشتر در فهـم از عـرف اسـت   مي
 انـد  غرر را از محسنات فقه اسلامي برشمردهبودن  برخي حقوقدانان نيز نسبي .)265ص

زيرا مفهوم غرر و ميزان  ؛شودپويايي فقه ميباعث اند چنين موضوعاتي دهو بر اين عقي
است بسته به زمان و مكان انجام معامله متفاوت  ،آن در معاملات ازحيث زيادي و كمي

ي خاص خود را خواهد او نهي از معاملات غرري با اين بيان در هر زمان و مكاني معن
  .)591، ص1410ضرير، ( باشدهمان مكان ميگوي نياز همان زمان يا  پاسخداشت كه 

پرسـش   درواقع .رسيمبه بررسي غرر در تعهد تخييري مي پس از تبيين مفهوم غرر،
  و بايد حكم به بطلان آن داد؟ شود ميغرري محسوب  ،اينكه آيا معامله بر شيء مردد

  است: متصور هاي گوناگوني شكل باره در اين 
 متفـاوت اسـت؛  كـه بهـاي آنهـا     باشددر فرضي كه مورد معامله، دو شيء مردد  .1
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كه اوصاف و مشخصات آنها براي طـرفين   ـمانند اينكه بايع بگويد يكي از دو اسب را  
دليل اينكـه    دليل وجود غرر و به  در اين فرض فقها معتقدند به .فروختم ـ معلوم است
انصـاري،  ( شود، عقد باطل استبرايش حاصل ميدو   يك از آن  داند كداممشتري نمي

  .)248، ص4ج ،1424
  است: شتهبيع يكي از دو فرد مردد بيان دا بارهدر طوسيشيخ 

 يك هرتواند مشتري مياند كه مطابق آن اگر تصريح شود روايتي را نقل كرده ،اصحاب
  .)38ص، 1407بيع صحيح است (طوسي،  ،انتخاب كند ،را كه خواست

  است:بيان داشته  ،درمقام استدلال بر بطلان بيع فرد مردد يجاي ديگرايشان در 
شود عقـد صـحيح نباشـد و    كه اين بيع مجهول است كه موجب ميدليل ما اين است 
دليلـي   بـراين  علاوه .بيع غرري است ،اختلاف قيمت دو كالا خاطر  بهدليل ديگر اينكه 

  .)217ر صحت اين عقد در شرع وجود ندارد (همان، صب
  كند: ميدر ادامه بيان 

ايـن معاملـه را    ،ايم و گفتيم اصحاب جـواز ذكر كرده بيوعدر كتاب  را قبلاً مسئلهاين 
  .)همان( ايماز روايت تبعيت كرده ،را بپذيريم اند، اگر صحت روايت كرده

  :اندي گفتهبرخ
 خـاطر   به ،نكند معين ولي آن را ،اگر شخصي بگويد يكي از گوسفندان گله را فروختم

اسـت، عقـد باطـل     معينغيـر  بـوده، ولـي   مبيع و اينكه مبيع يكي از آنهـا بودن  مجهول
باشـد و   برابـر هرچند تعداد گوسفندان گله معلوم باشد و هرچند قيمت آنهـا   باشد؛ مي

  .)163ص ،19ج ،1419حسيني عاملي، ( شودنمي غرر در اين موارد رفع سببمشاهده 
  :معتقدند نيزبرخي 

 ؛باطـل اسـت  بـودن   غرري دليل  به ،بر دو فرد مردد كه اختلاف قيمت دارندمعامله 
مبني بر آن اسـت كـه جهـل    امر آورد و اين دست مي  داند چه بهزيرا مشتري نمي

 چـون  ؛جهلي وجود نـدارد  ،عقد يشود، ولي هنگام انشاغرر مي سبب ،هنگام ايفا
 ،ن استمبهم غيرمعي معناي  بهمسئله متعلق عقد يكي از دو فرد معلوم است كه اين 

شود غرر حاصل مي ،شوددانيم عقد بر كدام فرد مردد منطبق ميكه نميرو  اما ازاين
و غرر در اينجا مانند غرر درحالتي است كه جهل به قدرت بر تسليم وجـود دارد  

  .)278، ص2ج ،1415(اراكي، 
 ،مورد معاملـه مـردد اسـت   كه گفته  پيشهاي رسد ميان تعهد تخييري و مثالمي نظر  به
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 هـر و  جهل و غرر مفروض اسـت  مذكور،هاي كه در مثال رو ازاين ؛وجود داردتفاوت 
در مثال فروش  مخصوصاً ـرد خَفروشد يا چه ميداند چه مياز بايع يا مشتري نمي يك

و فرد مردد مجهول اسـت و تفـاوت در ارزش در    ـ  ن گوسفندان گلهميايك گوسفند از
اي  كننده همچنين در عقد غرري تعيين .قابل تسامح نيست است كه عرفاً اي دازهان  آنها به

 ديگر  عبارت  به .براي رفع جهالت و غرر وجود ندارد و احتمال نزاع و ضرر وجود دارد
مورد معامله مجهول است، بلكه در آينده نيز قابل تعيين نيست و  تنها نه ،در عقد غرري

در  ولـي  ،)416ص ،1393(رحيمي و محمودزاده،  باشد ميسرنوشت قرارداد نامشخص 
يكي از سه اتومبيل را كـه  است در فرضي كه شخصي متعهد شده  مثلاً ـتعهد تخييري  

بـه او منتقـل    متعهدلهبه انتخاب  باشد، ميمشخص  يك هر يمشخصات و بها ،اوصاف
نيـز معلـوم   كننـده   دو يا چند مال با اوصاف و بهاي مشخص وجود دارد، انتخاب ـ كند

 معنـاي   بـه با توجه به اينكه غرر  براين علاوه .است و هيچ ترديد نامتعارفي وجود ندارد
قلا از آن اجتناب كنند كه از نظر عرف احتمال ضرر و زيـان  خطري كه ع ـخطر است   

شود تا آن را باطل معامله مزبور غرري محسوب نمي ،عرفاز نظر  ـ وجود داشته باشد
 ،بـوده اسـت   يبودن اوصاف، كاف مقدار از معلوم نيا نيطرف نيدر قرارداد ب رايز ؛بدانيم

انـد كـه همـان تعيـين     ضابطه تعيين كرده ،يين موضوع تعهدضمن آنكه طرفين براي تع
اينكـه   ،شـود: نخسـت  رفع غرر مي ،پس از دو جهت دارد؛اب فردي است كه حق انتخ

وصـف و مقـدار    ،جـنس  لحاظ بهموضوع تعهد مجهول نيست، بلكه موضوعات متعدد 
زيـرا   ؛شـود اشكالي وارد نمـي  ،نشا معلوم نيستكه متعلق ا رو همچنين ازاين .ندا معلوم

آنكه  ،دوم باشد؛ مياست و موضوع نيز قابل تعيين  معين متعلق انشا يكي از دو موضوع
 ييشدن موضوع نها مشخص يبرا اي دارنده حق انتخاب، ضابطه نييقرارداد با تع نيطرف

  .دان شده كرده ينيب شيتعهد پ
مثلـي   ددو يا چند فـرد مـرد   درموردشود اينكه معامله فرض دومي كه مطرح مي .2

در اين  ؛جهت مانند يكديگر است هر آنها از يمشخصات و بها ،واقع شود كه اوصاف
  نظر وجود دارد. ن فقها اختلافميا ،فرض

مشهور فقهاي اماميه حكم به منع  ،در اين فرضكه  بيان كرده است انصاريشيخ 
، »جهـل نسـبت بـه مبيـع    «برخـي بـه    ،اي اند و براي منع و بطلان چنين معاملهداده
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اند، استدلال كرده» معامله درموردوجود غرر «و برخي ديگر به » ابهام آن«گروهي به 
معتقد است اگر دو شيء مردد، مورد معامله  ،اين دلايل ضمن رد انصاريشيخ  ولي
 ،باشند، هرچند مشهور حكم به منع داده است برابرار گيرند و در قيمت و ارزش قر

كـه جمـاعتي از فقهـا كـه      چنـان  ؛اي وجود نـدارد دليل معتبري بر منع چنين معامله
 اند اشكال وارد كردهاي  به حكم منع چنين معامله ،است اردبيلين آنها محقق نخستي

  .)251ـ248ص ،4ج ،1424انصاري، (
اي بطلان معامله بـر شـيء مـردد    يكي از دلايلي كه بر گفته، به مطالب پيش  هتوج با

ظاهر كلام فقها معامله مزبور غـرري و  طبق آن است كه بودن  غرري ،ن تمسك شدهبدا
معاملـه ايـراد وارد   بودن  نسبت به غرري ،باطل است. برخي فقها پس از بيان اين مطلب

شود كه به وجود يا قـبض و  با اين استدلال كه غرر و خطر هنگامي مطرح مي ؛اندكرده
اقباض يا كميت و كيفيت و ديگر صفات لازم براي مورد معامله اطمينان نباشد، ولي در 

كيفيـت و   ،معامله بر فرد مردد مثلي نسبت به همه اين موارد يعنـي نسـبت بـه كميـت    
 معين ود دارد و قيمت و ارزش همه اشيااوصاف اساسي و قدرت بر تسليم آن علم وج

آيـد؟ (حسـيني مراغـي،    وجود مي  توان گفت غرر به پس چگونه مي باشد؛ ميو يكسان 
نيز همانند  الفقهيه  عناوينصاحب  ،شودملاحظه مي كه گونه همان .)323، ص2ج ،1417
ل نسبت به جه«دليل  درموردداند. معامله بر فرد مردد مثلي را غرري نمي ،انصاريشيخ 
بـودن   دليلي بر مبطل ،شودغرر نمي سببنيز پاسخ داده شده است كه جهالتي كه » مبيع

  .)295، ص16ج ،1412حسيني روحاني، ( آن وجود ندارد
 ـاز پارچـه را مـي   معـين  صـي كـه مقـدار   برخي ديگر از فقهـا در معاملـه شخ    ،ردخَ

خواهد كرد، يعنـي در فـرض   كه معلوم نيست فروشنده از كدام سر پارچه جدا  درحالي
 ـ اندحكم به منع معامله داده ،هل و غرردليل ج  برخلاف مشهور كه به ـمبيع  بودن  مردد

 معـين  صورت تراضي طرفين بر مقدار با اين استدلال كه در معتقدند؛به صحت معامله 
جود زيرا تفاوتي در اجزا و ؛مانعي براي صحت چنين بيعي وجود ندارد ـ دو متر مثلاً ـ

 بـراين  عـلاوه  .)181، ص8ج ،1403ندارد تا مستلزم تفـاوت در ثمـن باشـد (اردبيلـي،     
نيسـت كـه   در ايـن   تفاوتيبر يك شيوه و روش است و  انتهاتا ابتدا ساخت پارچه از 

كفايـت   ـ جنس و وصف ـبودن   معلومشود و اين مقدار از مبيع از كدام سمت جدا مي

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  

 

ي/ 
لام

 اس
وق

حق
رس

بر
 ي

 ـ يفقه
قوق

ح
 ي

 تخ
ات

هد
تع

  يريي

81  

عـده   .)480، ص18ج ،1405بنابراين غرر و جهلـي متصـور نيسـت (بحرانـي،      ؛كندمي
ن دو ميـا مانند يـك پيمانـه گنـدم از    ـجزا  الأ فقها معامله بر فرد مردد متساوي ديگري از

 ،از آن دو پيمانـه  يـك  هـر مقصود از شدن  غرر و حاصلبودن  دليل منتفي  را به ـ پيمانه
  .)430، ص1ج ،1387اند (فخرالمحققين،  صحيح دانسته

كه مورد معامله فرد مـردد   رسد درحالتيمي نظر  بهگفته،  مطالب پيشتوجه به  با
از  يـك  هـر مشخصـات و ارزش   ،غرر و جهلي وجود نـدارد، اوصـاف   ،مثلي است

 ـ هاكالا عهـده عـرف واگـذاريم،     ر مانند يكديگر است و اگر تعيين حدود علم را ب
فروخته شود، حكم  ،و اوصاف برابر دارند كه يكي از چند كالايي كه ارزش درجايي

  به بطلان توجيهي ندارد.

  نبودن شيء مردد قابل تمليك. 3ـ1ـ2
عدم  ،يكي ديگر از دلايلي كه ممكن است نسبت به بطلان معامله بر فرد مردد اقامه شود

 ،با اين استدلال كـه فـرد مـردد    ؛آن استنبودن  تعلق اراده به شيء مردد و قابل تمليك
كـه برخـي فقهـا     همچنان ؛قابل تمليك نيست» يكي از دو شيء«وجود خارجي ندارد و 

دليـل غـرر ناشـي از جهـل بـه موضـوع،         به ،بطلان معامله بر فرد مردد مثلي پس از رد
باشـد و ايـن عـدم    معتقدند عدم اعتبار بيع مردد از عدم امكان تمليك و تملك آن مـي 

شود قصد انشا نسبت بـه  ميباعث عدم تشخص عدم تشخص است و  دليل  به ،قابليت
تأصل ندارد و قابل تمليك نيسـت  » يكي از دو چيز«بنابراين  ؛محقق نگردد ،افراد مردد

ايـن اشـكال نيـز     .)327، ص14ج ،1415نراقي،  /323، ص2ج ،1417(حسيني مراغي، 
انند صفات حقيقي م .ند يا اعتباريا صورت كه صفات يا حقيقي يندب ؛بدون پاسخ نيست

 ،صفات اعتباري مانند ملكيت وليند، نيازمنداي  براي تحقق و پيدايش، به زمينه ،سياهي
، بلكه اتصال آنها به موضوع خـود  نيازمند نيستنددر خارج  معين به موضوع مشخص و

  يابد و اين صفات با شناسايي شرع يا عرف معتبر و قابل احرازندنحو ذهني تحقق مي  به
بنابراين ضـرورتي نـدارد    ؛)280، ص2ج ،1415اراكي،  /251، ص4ج ،1424انصاري، (

اعتباري است كه اگر عرف يـا   يامر ،عنوان ملك به وجود خارجي تعلق گيرد. ملكيت
صفت وجودي اصيل  ،يابد و همچون رنگ و طعمتحقق مي ،نظر بگيرند شرع آن را در
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اشد، قابليت اتصال ن يكي از دو شيء موجود بمياكه موضوع مالكيت  پس همين ؛نيست
  رابطه اعتباري ميان شخص و آن اشيا محقق شده است.

  ن طرفينمياپيشگيري از نزاع و اختلاف . 3ـ1ـ3

و بطلان معامله بـر فـرد   بودن  معين يكي ديگر از دلايلي كه ممكن است نسبت به لزوم
 ؛اسـت ن طـرفين  جلوگيري از وقوع نزاع و خصومت ميـا  مورد استناد قرار گيرد، ،مردد

، هنگـام  اسـت  طرف عقد كه يكي از دو شيء را اراده كـرده  ،چون در معامله فرد مردد
وجـود    ن آنان نزاع و اختلاف بهميا ،تحويل ممكن است در تعيين مصداق مورد معامله

احتمال نزاع  ،بايد توجه داشت در تعهد تخييري .)103، ص4ج ،1414محقق ثاني، ( آيد
دارنـده حـق انتخـاب را     ،ين طـرفين بـا توافـق و تراض ـ   چو ؛منتفي است ،ن طرفينميا

اعمال  متعهدلهوسيله متعهد يا  كه مطابق قرارداد حق انتخاب به اند و زمانيمشخص كرده
ق نسبت به دارنده حق پس تواف ؛ها وجود نداردن آنمياود، احتمال نزاع و اختلاف شمي

و متعاقـدين   اسـت  رفينن طراي پيشگيري از اختلاف و خصومت مياب روشي ،انتخاب
  بند باشند. بايد نسبت به اين توافق پاي

  تعهد تخييري در فقه اماميه. 3ـ2

توضـيح داده شـد، مصـداق     تر پيشعلاوه بر تخيير در عقد بيع و انتخاب مبيع مردد كه 
محل مناقشه و كه  توان يافتديگري از تعهد تخييري در فقه اماميه را در عقد اجاره مي

شود. در قرارداد اينكه شخصي براي دوختن لباسي اجير مي مثلاً ؛شده استبحث واقع 
تومان و اگر فردا  دويست هزار ،شود كه اگر خياط (اجير) لباس را امروز بدوزدبيان مي

گويـد  گيرد يا اينكه شخص به خياط مـي هزار تومان اجرت به او تعلق مي 150 ،بدوزد
رومـي   روشيـك درهـم و اگـر بـه      بـدوزي، ) سبك فارسي (يك بخيه  اگر لباس را به

  شود.دستمزد پرداخت مي عنوان به، دو درهم بدوزيبخيه)   (دو
برخـي بـه    ؛نظـر وجـود دارد   ن فقها اخـتلاف ميا ،صحت عقد اجاره مذكور درمورد

 .عمل مذكور است با اين استدلال كه اصل بر جواز (صحت) معتقدند؛صحت اين عقد 
 بنـد باشـند  طرفين بايد بـه قـرارداد پـاي    ،»نون عند شروطهمالمؤم«همچنين مطابق روايت 
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هر دو عمل و اجـرت   ديگر سوياز .)509، ص1407طوسي،  /135، ص1411اج، برّ ابن(
 ؛شود، يكي از اين دو كـار خواهـد بـود   و آنچه در خارج واقع مي استمعلوم  ،يك هر

كفايت اندازه در اين بودن  بنابراين مانعي براي صحت عقد مذكور وجود ندارد و معلوم
حكم به بطـلان   ،كه با نبود آن علم اي گونه بهعلم زياده بر آن، بودن  كند و ادعاي لازممي

 ،1405بحرانـي،  ( وجـود نـدارد   بـاره  در اين داد، متوقف بر وجود دليل است كه دليلي 
  .)156، ص1410، شهيد اول /568، ص18ج

ن است و با اين استدلال كه اجرت غيرمعي معتقدند؛برخي ديگر به بطلان عقد اجاره 
 ـ /478، ص2ج ،1410ادريـس،   ابنمقطوع نيست ( ،هنگام وقوع عقد ، 6ج ،1413ي، حلّ

 هـر بـوده و  زيرا مورد اجاره مجموع دو فعل ن ؛عمل معلوم نيست براين علاوه .)167ص
م ه ـ مقصود اسـت كـه آن   ،پس يكي از اين دو موضوع ؛نظر نيستتنهايي نيز مد  به يك

توان آن را مي وليشود، بطلان اجاره مي سبب است وغرر  ،و اين امرباشد  مين غيرمعي
امـا اجـاره متحمـل جهـل      ،شـود چون جعاله متحمل جهل مي ؛جعاله پذيرفت عنوان به

  .)320، ص2ج ،1426شود (شهيد ثاني،  نمي
دليل عمده مخالفان صحت اجاره مذكور، استدلال  ،شودكه ملاحظه مي گونه همان

ند ا رسد ازآنجاكه هر دو فعل معلوممي نظر  به وليمورد عقد است، بودن  به مجهول
اجيـر انجـام    وسـيله  بـه يكي از اين دو عمـل   درواقعو اجرت نيز مشخص است و 

نبـودن   باتوجـه بـه مجهـول    اسـاس   اين منتفي است؛ بربودن  شود، بحث مجهول مي
داد.  حكـم  توان به صـحت عقـد اجـاره مـذكور    مي ،موضوع عقد و عدم وقوع غرر

) و 252ص ،1391وجود غرر (الهويي نظري، بودن  دليل منتفي  برخي حقوقدانان به
اسـت و   معـين  برخي ديگر با اين استدلال كه عقد مزبور دو وعده اجاره با شرايط

 اندشدهمذكور قائل برگزيند، به صحت عقد  ،خواهد را كه مي يك هرتواند اجير مي
  .)392ص ،1ج ،1387كاتوزيان، (

  اعتبار تعهد تخييري از ديدگاه حقوقدانان. 3ـ3

نامي از تعهد تخييري و صحت يا عـدم صـحت    آشكاراحقوقدانان داخلي  بيشترگرچه 
نيـز  و  .م.ق190مـاده   3ذيـل تبيـين بنـد     ،مورد معاملهبودن  معين اند، در بحثآن نبرده
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موضـوع مـردد    دربارهنظر خود را  ،مورد اجارهبودن  معين موضوع عقد بيع وبودن  معين
صـحت تعهـد    درمـورد  كـه  رسـيم اند كه با مطالعه نظر آنان به اين نتيجه مـي بيان كرده
از ن اهرچنـد برخـي مخالف ـ   ؛ن حقوقدانان داخلي اختلاف نظـر وجـود دارد  مياتخييري 

  اند.شدهقائل تعهد تخييري  ديگر به صحت هاي راه
بطلان  سببموضوع را بودن  مردد ،ذيل بحث شرايط مورد معاملهعضي حقوقدانان ب

نبودن، تعهـد   غرري دليل  هاي حقوقي بهدر بسياري از نظام اند گفته ولي اند، عقد دانسته
اصـرار بـر بطـلان را منطقـي      ،شـود و درادامـه  بطلان قرارداد نمـي  سبببر شيء مردد 

 ،1389دانند (امـامي،  شرط ضمن عقد صحيح مي صورت  بهو تعهد مردد را  اند انستهند
توان كه وقتي مي رو ؛ ازاينقابل نقد استاين دسته رسد سخن مي نظر  به). 220، ص1ج

چـرا نتـوان    ،شـود مردد پذيرفت و غرري محسوب نمي صورت  بهشرط ضمن عقد را 
شـود، صـحيح   جهـل نيـز نمـي    باعثميزان كافي معلوم است و   تعهد تخييري را كه به

 ،ازآنجاكه تعهد بر امر مردد كنند ميايشان در صدر كلامشان اذعان  براين افزوندانست؟ 
 دليـل   همين  به ؛اندحقوقي آن را پذيرفته هاي شود، بسياري از نظامغرري محسوب نمي

هـيچ تفـاوت    ،ن دو فرضمياكه  اند كردهانتقاد  آنهابرخي ديگر از حقوقدانان به سخن 
دشـواري   واقعي وجود ندارد و اختيار تعيين موضوع در هر دو حال با متعهد است و به

اندازه كافي معلوم است و باعث جهل  پاسخ گفت كه اگر شرط به پرسشتوان به اين مي
شود، چرا نتواند موضوع تعهد اصلي شود؟ زيرا شـرط تغييـر   به يكي از دو عوض نمي

ارتباط نزديك جدا از معامله نيست و با يكي از دو عوض و تعادل اقتصادي آن  ،عوض
موضوع در عقد بودن  پس از بيان اينكه مردد نيزبرخي  .)161، ص1385كاتوزيان، ( دارد
 داننـد شود، تعهد بر فـروش يكـي از دو شـيء را صـحيح مـي     بطلان عقد مي سبببيع 

  .)306، ص1390شهيدي، (
مـورد   .ق.م190مـاده   3حقوقدانان پس از تأكيد بر اينكه مطابق بنـد   برخي ديگر از

 ،دليل عدم وجود ضـرر و غـرر    مثلي را به يدر اشيابودن  بايد مردد باشد، مرددنمعامله 
 انـد شـده قائـل  مـردد   صـورت   بهمذكور  ييع اشياو به صحت ب اند مبطل عقد ندانسته

  .)142ص، 1382افتخاري، (
مشخصـات و قيمـت موضـوعات    بودن  معين دليل عدم وجود غرر و  به يديگر عده
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و معتقدند ميان تعهد مجهـول و مـردد و آنچـه     اند قائلبه صحت تعهد تخييري  ،متعدد
هم يـا مـردد، طلبكـار    در تعهد مب زيرا ؛تفاوت وجود دارد ،شودده ميتعهد تخييري نامي

افتـد. در  دشـواري مـي    از او به و در مطالبه داند چه بر ذمه بدهكار استدرستي نمي به
كننده نيـز   است؛ انتخاب معين يتعهد بر دو يا چند مال با اوصاف و بها ،التزام تخييري

  .)160ص، 1385ماند (كاتوزيان، نامتعارفي باقي نمي معلوم است و هيچ ابهام و ترديد
  شد: قائل توان به صحت تعهد تخييريمي ذيل،رسد باتوجه به مطالب مي نظر  به
يـك نيـز    اوصـاف و ارزش هـر   ،بوده معين موضوعات متعدد ،در تعهد تخييري .1

  مشخص است.
ضـرر و   و است و در معامله مذكور احتمـال خطـر   خطر معناي  بهازآنجاكه غرر  .2

  زياني براي طرفين وجود ندارد، غرري متصور نيست.
 ،ذكـر شـود  ين دليلي كه ممكن اسـت نسـبت بـه بطـلان تعهـد تخييـري       تر مهم .3
بايد توجه داشت تعهد تخييـري بـا    ولياست،  190ماده  3آن و تنافي با بند بودن  مردد

بر فـرد مـردد   مثال رايجي كه نسبت به بطلان معامله  .معامله بر فرد مردد متفاوت است
كه در چنين  كه كسي بگويد يكي از گوسفندان گله را فروختمدر فقه بيان شده است اين

 ـ  ،نبودن معين لدلي  به حالتي و بـودن   در غـرري  .)24، ص2ج ،1420ي، باطل اسـت (حلّ
 ،هـا كالا ،رسـد در تعهـد تخييـري   مـي  نظـر   بـه  ولـي معامله شـكي نيسـت،    بطلان اين
كـه   مـذكور و دارنده حق انتخاب نيز معلوم است و با مثال  يك هرارزش  ،مشخصات

چنانچه شخصي بگويد من اين  ؛ بنابرايندارد آشكاريتفاوت  ،مورد معامله مردد است
مبلـغ سـي     را بـه  405مبلغ چهل ميليون تومان و اتومبيل پـژو    پارس را به اتومبيل پژو

ش را ا ييچون بايع اراده انشـا  ؛توان گفت مبيع مردد استفروشم، نمي ميليون تومان مي
-ر ميبه مشتري اختيا ولي ـ صورت منجز  هم به آن ـنسبت به دو مبيع بيان كرده است  

جـايي   ،پـس منظـور از مـردد    ؛نه هر دو را ،انتخاب كند ،خواهدرا مي يك هردهد كه 
در حالي كـه مشخصـات    ،»فروشم كالا را ميمن اين كالا يا آن «گويد  است كه بايع مي

 درنهايـت، دانـيم  دهد و نمـي به مشتري نيز حق انتخاب نمي ،كنديك را بيان نمي  هيچ
خواهد بفروشد. در جايي كه انتخاب را به گيرد و كدام را مياراده بايع به كدام تعلق مي

 ـ  ولـي  اسـت،  منجز اراده كـرده  صورت  به ،كندمشتري واگذار مي عهـده   ر انتخـاب را ب
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هنوز  كالا، درواقعگويد يا اين يا آن مردد مي صورت  بهجايي كه گذارد، اما  ميمشتري 
يعنـي ترديـد در اراده   بودن  پس مردد ؛خواهد بفروشددام را ميخودش شك دارد كه ك

  .)33ص ،1386پورسيد، ( هاي متعددرف مبيعنه ص ،ي بايعيانشا
 دانسـتن آن  منظور صـحيح  برخي براي دفاع از نظريه تعهد تخييري و بهگفتني است 
دسـت    بـه معناي عـدم ترديـد   روشني  به .م.ق190ماده  3در بند  معين معتقدند از واژه

از  .گرددكسب علم و آگاهي معنا ميشدن  »نمعي«از  ،و نزد اهل لغت آيد، بلكه عرفاً نمي
اي بـر  مگـر آنكـه قرينـه    ،نيز همين معناي متبادر قابل احراز است .م.ق190ماده  3بند 

باشد كه در بند مزبور چنين چيزي وجـود  » مردد«خاص يعني  معناي  بهانصراف از آن 
ايـن قـانون و    190ماده  3بند  هكه ناظر ب .م.ق216ه بر عدم آن است. ماد ندارد و اصل

 حمـل معنـاي  بنـابراين  نه عدم ترديد؛  ،و علم تأكيد داردنبودن  بر مبهم ،مفسر آن است
  .)257ص ،1391الهويي نظري، ( مخدوش است ،در بند مزبور بر معناي مردد معين

 ،اسـت  بخشثمـر  ،پذيرش صـحت نظريـه تعهـد تخييـري     بارهگرچه اين تفسير در
دورافتـادن از معنـاي    ،گرفتن معناي مردد زيرا ناديده ؛توان آن را پذيرفتدشواري مي به

 آشـكارا معناسـت كـه    يندببودن  معين ،بيان شد كه گونه هماناست و » نمعي«لغوي واژه 
 ـ ميـان  د و مـورد معاملـه  كربتوان به مورد معامله اشاره  ا چنـد چيـز مـردد نباشـد     دو ي

كـه  اسـت   ايـن مـذكور  تفسـير  بـودن   دليل ديگر بر بعيـد  .)111ص ،1381آبادي،  (علي
 توجهو با است به مباني فقهي نيز توجه داشته ق.م.216و  190ماده  قانونگذار در تنظيم

مقـرر كـرده اسـت و     190مـاده   3منظـور تشـريح بنـد     را بـه  216مـاده   به متون فقهي،
مـاده   3بند  هكه ناظر ب .ق.م216ماده  كند، مياذعان  مذكورصاحب تفسير  كه گونه همان
توان با مراجعه به متون فقهي مي .و علم تأكيد داردنبودن  بر مبهم ،و مفسر آن است190

مـورد  بـودن   ذيل بيـان معلـوم   ،دريافت كه فقها در بحث از شرايط عوضين در عقد بيع
(براي مطالعه بيشـتر   اند مورد معامله تأكيد داشتهنبودن  مبهمو بودن  نمعي بر لزوم ،معامله

/ 201، ص3، ج1417/ همو، 272، ص2، ج1400اول)،  دي(شه يعامل، ر.ك: باره در اين 
، 1419/ همـو،  85، ص10، ج1414، )ي(علامه حل ـ يحل/ 247، ص4، ج1424انصاري، 

/ 38، ص2، ج1426/ شـهيد ثـاني،   163، ص13، ج1419/ حسيني عاملي، 487، ص2ج
پوشـي   (مرددنبودن) چشـم بودن  معين اينكه از شرط ، نه)457، ص1، ج1423سبزواري، 
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و نبـودن   مـردد  ،در بيان فقهانبودن  لازمه داشتن علم و مبهم ديگر  عبارت  به .كرده باشند
 يكديگرمورد معامله را جدا از نبودن  مبهم وبودن  عينم است و فقها دو شرطنبودن  مبهم

مورد معاملـه طـرح و بررسـى    بودن  عنوان لزوم معلوم ذيل  ه هر دو راكنند، بلك ر نمىكذ
 ،بنابراين باتوجه بـه سـابقه فقهـي مـواد مـذكور     )؛ 84ص ،4ج ،1418نند (طاهري، ك مى

را ناديـده گرفتـه   نبـودن   شرط مـردد  ق.م.216و  190توان گفت قانونگذار در مواد نمي
نه  ،ي استيترديد در اراده انشا ،شودبطلان مي سبببايد توجه داشت آنچه  ولياست، 

رف تعدد در موضوع معامله.ص  

  تعهد يايفا برايتعيين موضوع . 4
بنا بر نظـر  گيرد. صورت مي متعهدلهمتعهد يا  وسيله بهتعيين موضوع  ،در تعهد تخييري

محـض    بـه  .كنـد  يم تيبه گذشته سرا فاءيا يموضوع برا كي نييحقوقدانان، تعاغلب 
شـود كـه داراي يـك موضـوع     تعيين، تعهد تخييري از ابتدا به تعهدي بسيط تبديل مي

كاتوزيـان،   /156ص، 3ج ،1998سـنهوري،  ( واحد يا همان موضوع مورد اختيار اسـت 
انتقـال   ،اينكه اگـر موضـوع تعهـد   شود اثري كه بر اين امر مترتب مي .)164، ص1385

نه از وقت تعيين  متعهدلهتأديه انتخاب شود،  براييكي از دو شيء باشد و يكي از آنها 
 /308ص، 2ج ،1968غـانم،  ( شودمالك آن شيء مي ،عقد يبلكه از زمان انشا ،موضوع

  .)260ص، 2ج ،1973بدراوي، 

  متعهدوسيله  بهتعيين موضوع . 4ـ1

كند كـه  و آن را تأديه ميپردازد  ميموضوع  ميل و اختيار خود به تعيينگاهي متعهد به 
عمال حق انتخاب خـودداري  شود و گاهي از ابحث اجراي اختياري موضوع مطرح مي

  شود. الزام و اجبار مي ،دادگاه نسبت به انتخاب موضوع وسيله بهو  كند مي

  اجراي اختياري موضوع تعهد. 4ـ1ـ1

 ـبه ميل و اراده خود نسبت به انتخاب موضوع اقدام  ممكن است متعهد بنا د. در كن
 ـ  اعلام اراده و اجراي يكي از موضوعات  ـ روشتواند به دو متعهد مي ،اين فرض
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 .)223، ص1980سلطان،  /156، ص3ج ،1998سنهوري، ( ندكموضوع تعهد را ايفا 
 كندايفا اعلام  برايتواند انتخاب يكي از موضوعات متعدد را وي مياساس   اين بر

حق انتخاب  ،برساند يا اينكه با اجراي يكي از موضوعات متعهدلهو آن را به اطلاع 
عمال نمايد.خود را ا  

  امتناع متعهد از اعمال حق انتخاب. 4ـ1ـ2

ممكن است متعهـد از   نظر گرفته شده، در برخي موارد كه اختيار تعيين براي متعهد در
خـاب  بحث الزام و اجبار متعهد به انت ،ند. در اين فرضعمال حق انتخاب خودداري كا

  شود. مي موضوع مطرح
  :است مقرر داشته 276ماده  در بند يكاين فرض كردن  با مطرحقانون مدني مصر 

عمال اين اختيـار خـودداري كنـد يـا آنكـه      هرگاه اختيار تعيين با متعهد باشد و او از ا
 متعهدلـه تعيين موضوع تعهـد بـه توافـق نرسـند،      درخصوصمتعهدين متعدد باشند و 

تواند از قاضي بخواهد براي متعهد مدتي تعيين كند تـا موضـوع تعهـد را انتخـاب      مي
نمايد يا متعهدين بين خود توافق كنند و اگر اين روش نتيجه ندهـد، قاضـي خـودش    

  كند. موضوع تعهد را تعيين مي
نظـر   عمال خيار متعهـد در را براي ا مهلتي خواهد مي از قاضي نخست متعهدلهبنابراين 

عمال نكند، قاضي پس اگر اين مدت منقضي شود و متعهد حق انتخاب خود را ا ؛بگيرد
در فـرض امتنـاع    توان گفتنيز ميدر حقوق ايران  كند.التأديه را تعيين مي موضوع لازم

وان به انتقال حـق  تو نمي كندقاضي موضوع را تعيين مي ،خابعمال حق انتمتعهد در ا
اگر مديون يكي از بنابراين  ؛)244ص ،1391حكم داد (الهويي نظري،  متعهدلهمزبور به 

از دادگاه بخواهد.  ،هستكه  تواند تعهد را چنانموضوع را انتخاب نكند، طلبكار ميدو 
 اين وسـيله، خـود بـه    نشدن واقعصورت مؤثر تواند مديون را اجبار كند و دردادگاه مي

  زند.بانتخاب دست ولايت به  

  متعهدله وسيله موضوع بهتعيين . 4ـ2

چگـونگي  شود: نخست دو موضوع مطرح مي ،باشد متعهدله نِچنانچه حق انتخاب از آ
لهعمال حق انتخاب از سوي ا؛متعهد عمال خيار.دوم بحث امتناع از ا  
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  متعهدلهوسيله  بهاعمال حق انتخاب  چگونگي. 4ـ2ـ1
ع اعلان اراده، موضو راهتواند از مي يو ،است متعهدله انتخاب از آنِ ه حقدر فرضي ك

عمـال نمايـد.   حـق اختيـار خـود را ا    راه و ازايـن  منتخب را به آگـاهي متعهـد برسـاند   
التأديـه مشـخص    موضوع لازمشده، كه اين اعلان اراده به متعهد برسد، منشأ اثر  هنگامي

به موضـوع ديگـري رجـوع     نخست،تواند از انتخاب موضوع مي متعهدلهشود. البته مي
از وصول اراده انتخـاب موضـوع    پيشاينكه اراده انتخاب موضوع دوم  همشروط ب ؛كند

توانـد  ، متعهد مـي متعهدلهمجرد اطلاع متعهد از اراده   اطلاع متعهد برسد. به  به نخست،
، تصـرف كنـد و فقـط    اسـت  واقع نشـده  متعهدلهدر بقيه موضوعاتي كه مورد انتخاب 

 شـود التصـرف مـي   انتخاب شده اسـت، ممنـوع   متعهدله وسيله به نسبت به موضوعي كه
ــه .)161، ص3ج ،1998ســنهوري، ( ــي متعهدل ــد ازم ــي يكــي از   راه توان ــراي عمل اج

 كه يكي از موضـوعات گونه  اين ؛موضوعات تعهد، حق انتخاب خويش را اعمال نمايد
سـعد،  ( ي را تأديه نمايـد معين را از مديون قبض كند يا از متعهد بخواهد موضوع معين
  .)245، ص2ج ،1998

  از اعمال حق انتخاب متعهدلهاستنكاف . 4ـ2ـ2

التأديـه   از تعيـين موضـوع لازم   ،كـه دارنـده حـق انتخـاب اسـت      متعهدلهممكن است 
عمـال  از ا متعهدلـه امتناع  بارهدر 276ماده  دومخودداري كند. قانون مدني مصر در بند 

  :است مقرر داشته ،حق انتخاب
باشد و او از انتخاب امتناع كند، يا دائنين متعدد بوده و  متعهدلهچنانچه اختيار تعيين با 

 كند و درمهلتي را تعيين مي ،درخواست متعهد  در تعيين موضوع توافق نكنند، قاضي به
  .شودعيين به متعهد منتقل مياختيار ت ،صورت انقضاي مهلت مذكور

ن ميـا قانون مدني مصر در فرض امتناع از تعيين موضوع  ،شودملاحظه مي كه گونه همان
اختيـار تعيـين دارد،    متعهدلـه كه دارنده حق انتخاب متعهد است و فرضـي كـه    حالتي

 عمالدارنده حق انتخاب باشد و از ا ،صورت كه اگر متعهد يندب ؛تفاوت قائل شده است
موضـوع   شود، بلكـه قاضـي رأسـاً   منتقل نمي متعهدلهحق انتخاب به  آن استنكاف كند،

 عمالباشد و آن را ا متعهدله چنانچه حق انتخاب از آنِ وليكند، التأديه را تعيين مي لازم
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  است: شود. در توجيه اين تفاوت گفته شدهنكند، اين حق به متعهد منتقل مي
لهاب، اين حق به عمال حق انتخدرفرض امتناع متعهد از اشـود تـا   منتقـل نمـي   متعهد

دارنده حق انتخاب باشد  متعهدلهكه اگر  قرار نگيرد، درحالي متعهدلهمتعهد زيربار منت 
شـود و ايـن تفـاوت    ند، حق انتخـاب بـه متعهـد منتقـل مـي     عمال خيار امتناع كو از ا
شـود كـه   مواردي مـورد اغمـاض واقـع مـي     ،متعهدتحكم  درموردجهت است كه  ازآن

  .)159، ص3ج ،1998سنهوري، ( گيردورت نميص متعهدلهتحكم  درخصوص
عمال حق انتخاب اسـتنكاف ورزد،  از ا متعهدلهدر حقوق ايران چنانچه رسد  نظر مي  به

زيـرا درسـت اسـت كـه      ؛شـد قائل توان به انتقال اين حق به طرف مقابل (متعهد) نمي
طرفين با توافق خود دارنده حـق را  كه  هنگاميانتخاب با متعهد است، ولي  ، حقلاواص

باتوجه به قاعـده   ؛ بنابرايناند معناست كه از اين اصل عدول نموده بدين ،اند تعيين كرده
»مانند حالت استنكاف متعهد در تعيين موضوع، حاكم (قاضي) بايـد  » الممتنع الحاكم ولي

 .كندالتأديه را تعيين  موضوع لازم

  نتيجه
 190مـاده   نامي از تعهد تخييري برده نشده است، بلكـه در  تنها نهدر قانون مدني ايران 

بودن مورد معامله تأكيد شده است. شايد بتوان گفـت علـت عـدم     معين قانون مدني بر
 ـ    ،تعهد تخييري در قانون مدني ايران بيني پيش وده ترديـد در مشـروعيت و اعتبـار آن ب

اعتبـاري تعهـد تخييـري در     درمـورد بـي  ين دليلي كه ممكن است تر مهم درواقعاست. 
آن اسـت. بررسـي    موضوع تعهـد و وقـوع غـرر در   نبودن  معين حقوق ايران اقامه شود،
و غـرري در   اسـت دهد كه تعهد تخييري با تعهد مردد متفاوت بيشتر موضوع نشان مي

زيرا معاملـه   ؛هميت دارد اينكه معامله غرري نباشدلحاظ حقوقي ا بهآن راه ندارد. آنچه 
غرري باطل است و در معامله با تعيين ضابطه و معيار تعيين مورد معامله، هيچ غـرري  

 ـ ،و مورد معامله مجهول نيست و در تعهد تخييري آيدم نميچش  به اي ار و ضـابطه معي
 ،هـد تخييـري  در تع بـراين  عـلاوه  .وجـود دارد  ،مشخص كه همان حق انتخـاب اسـت  

يك نيز مشخص است. در فقه اماميه  اوصاف و ارزش هر ،بوده معين موضوعات متعدد
، قاضـي  طوسيشود كه فقهاي بزرگي همچون شيخ ديقي از تعهد تخييري يافت ميمصا
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به صحت  ،موضوع عقدبودن  و معلومنبودن  دليل غرري  به عامليو  يحلّ، محقق اجبرّ ابن
اند. همچنين در بيع اموال مثلـي كـه   در اجراي تعهد را مجاز دانستهير و تخي اند قائلآن 

رغم اينكـه برخـي    بهجهت مانند يكديگر است،  هر زآنها ا يمشخصات و بها ،اوصاف
غـرر را در آن   مرتضـي انصـاري  اند، برخي ديگر همچون شـيخ  داده حكم فقها به بطلان
صـحت و   حـال دربـاره  هر . بـه نـد دان مـي اي را صـحيح   چنين معامله اند و منتفي دانسته

شـود كـه ايـن قسـم     ميگونه نتيجه گرفته  اينمشروعيت تعهد تخييري در حقوق ايران 
اعتبـاري آن مطـرح    بـي  كه ممكن اسـت در  هايي اشكال ،معتبر و صحيح بوده ،تعهدات

اشـخاص از   يمنـد  بهـره  بـراي هرچنـد بهتـر اسـت     ؛ندا قابل پاسخگويي و رفع ،شوند
نوع تعهد و تسهيل استفاده از آنها در قراردادها و رفع هرگونـه شـبهه و   هاي اين  مزيت

  شود. بيني پيشقواعد و احكام آن ازسوي قانونگذار در مواد قانوني  ،اشكالي
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